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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دلیل دیر برای قاعده میسور(قرآن کریم مزمل، 20)

آیهای که دیروز بحث شد نتوانستیم از این آیه برای قاعده میسور استفاده کنیم، دومین آیه که مورد بحث قرار مدهیم آیه بیستم
و لاللَّي قَدِّري هال كَ وعم الَّذين نفَةٌ مطائ و ثُلُثَه و فَهصن و لاللَّي َثُلُث نم ‌ندا نَّكَ تَقُوما لَمعكَ يبنَّ راز سوره مبارکه مزمل است «ا

.« النَّهار علم انْ لَن تُحصوه فَتاب علَيم فَاقْروا ما تَيسر من الْقُرآن‌

در اوایل این سوره مبارکه خطاب به رسول خدا هست، «يايها الْمزمل*قُم الَّيل ا قَليً»[1] خطاب به پیامبر هست که قیام به لیل
کنند و مقدار زیادی از شب را مشغول به نماز باشد، مشغول به تلاوت قرآن باشد ول در ذیل سوره خدا به پیامبر مفرماید «انَّ
ربكَ يعلَم» خدا مداند که تو دو ثلث از شب را یا نیم از شب را یا ی سوم از شب را قیام به لیل مکن، و همچنین «طائفَةٌ

من الَّذين معكَ» نه تنها تو بله گروه از افرادی که به تو ایمان آوردند که ی روایت هست که اهل سنت هم نقل کردند که
امیرالمؤمنین و ابوذر مراد است[2].

حالا اینجا ی بحث هست از نظر تفسیری و همچنین از نظر فقه که آیا قیام به لیل برای مؤمنین در صدر اسلام به خاطر اینه
شرایط آن زمان بسیار حساس بوده واجب بوده؟ بعضها چنین احتمال را دادند که علاوه بر اینه نماز شب بر خود پیامبر
واجب بوده، بر مؤمنین هم تا آن سال اول واجب بود و بعد وجوبش نسخ شد. برخ مگویند نه، از اول فقط برای خصوص

رسول خدا واجب بوده و این قیام به لیل برای دیران مستحب مؤکد بوده، این دو احتمال وجود دارد.

البته آیه خیل بحث دارد و من نمخواهم وارد نات تفسیری آیه شوم، «و اله يقَدِّر اللَّيل و النَّهار» یعن چه؟ خدا لیل و نهار را
اندازهگیری مکند. مسلمانها که قیام به لیل مکردند اندازه شب را نمدانستند و بعد دو ثلث، نصف و ثلث را نمدانستند

تنظیم کنند لذا در بعض از روایات دارد بعض از مؤمنین از اول شب تا صبح قیام به لیل مکردند برای این تلیف، حالا یا
تلیف وجوب یا استحباب را عمل کنند.

طریقه استدلال

عمده شاهد ما این است که این «علم انْ لَن تُحصوه» احصاء در اینجا به معنای شمارش نیست ولو معنای لغوی احصاء
شمارش است «علم انْ لَن تُحصوه» یعن لن تطیقوه خدا مفرماید حالا این به عنوان مستحب مؤکد بوده یا به عنوان واجب

تاب ،«ملَيع گردد، «فَتاببوده اما خدا علم دارد که شما طاقت به این قیام به لیل ندارید، ضمیر در تحصوه به قیام به لیل برم
أی خفّف علیم به معنای این نیست که شما گناه را مرتب شدید، تاب در جای که کس گناهار هست زیاد استعمال شده
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اما تاب به معنای عود است یعن رجع علیم، بعد مفرمایند «فَاقْروا ما تَيسر من الْقُرآن».

اینجا این «فَاقْروا ما تَيسر من الْقُرآن» دو احتمال دارد ی احتمال ظاهرش هست که هر مقداری که از قرآن میسر هست شما
بخوانید، فاقرءوا را حمل بر وجوب کنید و اگر قائل شدید که آن طائفةٌ من اللذین مع برایشان واجب بوده. واجب بوده که دو

نم رسا ما تَيوفرمایند «فَاقْرخواندند، حالا مسوم نباید کمتر م ثلث شب قرآن بخوانند، نصف را بخوانند یا لااقل از ی
ر من القرآن، این یدهم شب را قرآن بخوانید، ما تیس پنجم شب هم شد نماز بخوانید قرآن بخوانید، ی آن»، اگر یالْقُر

احتمال که ما فاقرءوا و قرآن را به ظاهر خودش حفظ کنیم.

احتمال دوم که به قرینه صدر سوره مبارکه داده شده این است که فاقرءوا همان قرائت در صلاة مراد است گاه اوقات که
مخواهند تعبیر به صلاة کنند تعبیر به ی از اجزاء صلاة مکنند، مثل اینه در باب حج مگویند الحج عرفةٌ، الصلاة قرائةٌ،

الصلاة سجود، این فاقرءوا یعن صل، ما تیسر من القرآن باز چون نماز متضمن قرآن هست جزء آورده شده و ارادهی کل شده،
نتیجه این مشود که صلّوا ما تیسر من الصلاة، این احتمال دوم هم داده شده که بوئیم اینجا قم اللیل إلا قلیلا نماز حالا هر

مقداری ممن شد شما نماز را بخوانید، از این هشت رکعت نافله دو رکعتش را بخوانید، بنابراین تفسیر بر خلاف آنچه مرحوم
نراق در عوائد کلام ایشان را مفصل خواندیم که فرمود این هم از مواردی است که اگر کس نتواند همهاش را بخواند بقیهاش

مشروعیت ندارد، اینجا اگر ما این آیه شریفه را بر این معنا حمل کردیم که صلّوا ما تیسر من الصلاة، آنچه میسر از صلاة هست
شما بیاورید.

تمس کرده و ما مناقشه کردیم. اما این آیه را ندیدم جای آیهای که دیروز بحث کردیم فقط صاحب کنز العرفان به آن تمس
نْ لَنا ملتوانیم استفاده کنیم، «عکرده باشند، خود مفاد قاعدهی میسور ولو در باب قرآن یا در باب صلاة، ما از این آیه م

حالا نماز شب بر رسول خدا واجب بوده، بر بقیهی مؤمنین یا واجب یا مستحب، این در بحث ما نقش «ملَيع فَتاب وهصتُح
ندارد، ما مگوئیم اگر کس قدرت بر انجام ی مرکب را کاملا ندارد آن مقداری که میسر است بیاورد.

عجیب این است که دوباره باز ی ملاک دیری اینجا ذکر مشود، آن علم أن لن تحصوه ضمیر را اگر به قیام به لیل بزنیم که
شما قدرت ندارید دو ثلث را قائم به لیل باشید، نصف را قائم باشید، ثلث را قائم باشید! حالا فَاقْروا ما تَيسر من الْقُرآن، اگر
ضمیر را به تقدیر لیل زدیم علم أن لن تحصوه یعن شما نمتوانید لیل را تا اندازهای بیرید، برایتان ممن نیست، نمتوانید

بفهمید بالأخره آیا ثلث لیل، نصف لیل، یا دو سوم لیل را اندازه بیرید، این به نظر ما خیل بعید است یعن در زمان گذشته ولو
ساعتهای امروزی نبوده ول تقدیر لیل برای مسلمانها و برای مردم خیل آسانتر از حالا بوده، مفهمیدند که نیمهی شب است،

الآن از ثلث شب گذشته، دو سوم شب هست. باز در مدعای ما فرق نمکند، لن تحصوه قدرت ندارید قیام به لیل را، ی. لن
تحصوه إحصاء نمتوانید بنید تقدیر لیل را، لیل را نمتوانید اندازهگیری کنید و بوئید از چه زمان تا چه زمان لیل است؟ این

مقدارش مشود دو ثلث، این مقدار هم م شود ثلث، حالا که نمتوانید اندازهگیری کنید هر چه شد بخوانید.

به نظر ما این ی قسمت آیه خوب است لااقل در باب صلاة، در باب قرائت قرآن، اگر گفتیم قرائت قرآن واجب بوده بر مؤمنین
صدر اسلام یا مستحب مؤکد بوده، قیام به لیل واجب یا مستحب، حالا که قدرت ندارید هر چه امان شد! در روایات دارد

بعضها برای اینه به تلیفشان عمل کنند اینقدر قیام به لیل مکردند که پاهایشان ورم مکرد یعن از اول شب تا صبح یا نماز
مخواندند یا قرآن مخواندند که پاهایشان ورم مکرد از این استفاده مشود که این ی دو شب نبوده زیاد بوده. بعد خدای

تبارک و تعال فرمود لن تحصوه حالا که غالباً طاقت نداریم، نه اینه هیچ کدامتان در هیچ موردی، لذا آن اشال در آیه قبل
.« نمآید. «لَن تُحصوه فَتاب علَيم فَاقْروا ما تَيسر من الْقُرآنِ

و هال لفَض نتَغُونَ مبضِ يرا ونَ فرِبضونَ يآخَر و ‌ضرم مْنونُ مينْ سا ملفرماید «ععجیب این است که دوباره م
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آخَرونَ يقاتلُونَ ف‌ سبيل اله». سه تا مانع برای اینه انسان موفق به اینه تمام لیل را قائم باشد ذکر مکند 1) مریض 2) سفر
3) جهاد در راه خدا. مفرماید حالا اگر ی از این سه عامل شد باز «فَاقْروا ما تَيسر منْه». نتیجه این مشود که آن قبل اگر
لن تحصوا را گفتیم یعن اطاعت نداریم یعن ولو مریض هم نیست، سفر هم نیست، جهاد هم نیست، اما غالباً طاقت بر انجام
این کار را نداریم، اگر گفتیم لن تحصوه یعن لن تحصوه تقدیر لیل و نهار را، یعن آن ی عامل است و این هم عوامل دیری

است که خدای تبارک و تعال بیان مکند.

رسا ما تَيوکنیم در مواردی که طاقت بر کل نیست «فَاقْرشود به این استدلال کرد یا نه؟ از آیه استفاده مخواهیم ببینیم مم
منْه»، درست است ظاهر آیه در صلاة است، در قرآن است و در این بلا ش این آیه متواند برای قاعدهی میسور در باب صلاة

دلیل باشد بلا ش، این آیه برای قاعدهی میسور در باب قرآن بلا ش دلیل مشود اگر کس نذر کرد ی ختم قرآن را، حالا
طاقت بر اینه تمام قرآن را بخواند ندارد این آیه مگوید «فَاقْروا ما تَيسر منْه»، از این متوانیم استفاده کنیم. این فرع فقه را
که اگر کس از شما پرسید من نذر کردم ی ختم قرآن حالا فرض کنید اگر در ی ماه معین یا روز معین گفت من نذر کردم
ی ختم قرآن در ماه مبارک رمضان را، حالا مبیند قدرت ندارد، مریض شده یا ی از عوامل پیش آمده که قدرت بر انجام

.« نْهم رسا ما تَيوتوانیم از آیه استفاده کنیم «فَاقْرم کار ندارد، به خوب

در باب صلاة، در باب قرآن، از آیه به خوب قاعدهی میسور را متوانیم استفاده کنیم اما واقعش این است که ی چیزی شبیه
رسا ما تَيوفَاقْر ملَيع فَتاب وهصتُح نْ لَنا ملدر آیه آمده «ع ملاک کنم یمنصوص العله است، بحث قیاس نیست، عرض م

من الْقُرآنِ»، آیا نمتوانیم استفاده کنیم اگر ی مأمور به را طاقت انسان نبود انجام بدهد، عدم قدرت موقت، الآن قدرت ندارد
انجام بدهد، بوئیم اینجا ما تیسرش را انجام بدهد به نظر ما مشود.

آدم نمتواند ی اطمینان خیل روشن هم داشته باشد اما قریب به این هست، قریب إل الاطمینان لا اقل ما متوانیم از آیه
برای قاعدهی میسور به نحو مطلق تأیید بیاوریم در خصوص صلاة، در خصوص قرآن متوانیم دلیل بیاوریم و به عنوان دلیل

م برای چه در آیه ذکر شده؟ در موالآمده، سؤال این است که این کلمهی عل مله عرض کردم دو بار عاخذ کنیم مخصوصاً این
و عبید عرف مولا وقت ی مرکب را متوجه ملف مکند مولا نمداند که این ملف قدرت بر انجام ی مرکب را دارد، همهی

اجزاءش را و یا بعض از آن را، اینها را نمداند، ی مرکب را متوجه ملف مکند ول نسبت به خدای تبارک و تعال که
مآید مرکب را متوجه ملّف مکند و علم أن لن تحصوه، علم سیون منم مرضا أو یضربون تا آخر، خدا م داند.

فر مکردم که چرا اینجا کلمه  علم را آورده؟ چه وجه دارد، خدا مفرماید و أنتم لا تطیقون فتاب علیم فاقرءوا ما تیسر، این
یعن در مواردی که خدای تبارک و تعال تلیف را متوجه عباد کرده و در علم محذور و منون خودش مداند که این نمتواند
همهی مرکب را انجام بدهد فافعلوا ما تیسر منه، این قریب به اطمینان است برای من که از آیه شریفه مشود چنین استفادهای

کرد.

دلیل دیر برای قاعده میسور(قرآن کریم بقره، 286)

از دیر آیات که دیدم در بعض از نوشتهجات بزرگان تمس کردند آیه شریفه «لا يلّف اله نَفْساً الا ۇسعها» است، در بحث
قرائت نماز، گفتهاند اگر ی کس فاتحة التاب را نمتواند بخواند و بلد نیست این در درجهی اول برایش تعلم واجب است و

باید یاد بیرد، حالا اگر وقت ضیق است اینجا بعض گفتهاند احتیاط در تلقین است، ی کس به او تلقین کند، برخ در
مقابلش احتیاط کردند مگویند هر مقدار و به هر نحوی متواند بخواند.

عبارت این است که اگر کس تمن از تعلم ندارد حالا یا به ضیق الوقت یا به ضعف استعدادش، گفتند « فلا شكّ انّه يقتصر بما
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تيسر أخذا بقوله سبحانه: لا يلّف اله نَفْساً الا ۇسعها. نیاز به تلقین ندارد أو الاقتدا بشخصٍ عادل، نیاز به اینه اقتدا مکند ندارد
کما اینه در نماز طواف آنجا این مسئله خیل مورد ابتلا است، کس نمتواند نمازش را درست بخواند به هیچ وجه، بعض از
آقایان احتیاط مکنند که اقتدا کند به ی کس در نماز طواف، یا کس به او تلقین کند، بعضها مگویند هر طوری متواند

بخواند[3].

ما اگر روی قاعده میسور بوئیم عیب ندارد، المیسور لا یترک بالمعسور، إذا أمرتم بشء فأتوا به ما استطعتم، ول مشود آیا
به این آیه برای میسور استدلال کرد حت در باب صلاة، لا يلّف اله نَفْساً الا ۇسعها، بوییم بیان استدلال این است که این آدم

وسعش الآن همین میسورش هست آن مقداری که وسع و قدرتش هست همین مقدار میسور است بوئیم از اول تلیف به همین
میسور تعلق پیدا کرده، آن معسور را بوئیم متعلق تلیف نیست.

اشال حضرت استاد به استدلال

این بیان استدلال اشالش روشن است، ی اشال این است که اگر از آیه بخواهیم استفاده کنیم به این معناست که این آدم از
اول تلیفش میسور است و از اول ملّف به قرائت صحیحهی در نماز نیست و هذا اجنب عن البحث. ما بحثمان این است که
ی کس ملف به معسور بوده و ی عسر عارض آمده و الآن نمتواند موقتاً معسور را انجام بدهد بعد مخواهیم ببینیم آیا

میسور را انجام بدهد یا نه؟ و به عبارت دیر در قاعدهی میسور مگوئیم لا یترک ف المعسور المیسور، المعسوری که انسان به
او ملف است ول شما آیه را طوری استدلال مکنید که این آدم فقط ملف به همین قرائت غلط است همین را بیاورد، این

اشال اول.

اشال دوم این است که آیه اصلا در مقام معسور و میسور نیست، آیه در مقام این است که ی تالیف که خدای تبارک و
تعال جعل کرده، خدا خارج از وسع تلیف را نیاورده، اصل تلیف یعن آنچه را که خدای تبارک و تعال جعل کرده دروسع
انسان است، اگر فرموده نماز بخوان، تعلم پیدا کن قرائت را، در وسعش هست، اما دیر آیه دلالت ندارد که إذا تعذر المعسور

فهل یجب علیه المیسور اصلا ربط به بحث قاعدهی معسور و میسور ندارد، پس استدلال به این آیه شریفه هم با این دو تا
اشال که عرض کردیم مواجه است و در نتیجه نمشود به این آیه شریفه استدلال کرد.

آیه سوم آیه 199 از سوره مبارکه اعراف است «خُذِ الْعفْو و امر بِالْعرفِ و اعرِض عن الجاهلين‌»، حالا این عفو را بعضها به
میسور معنا کردند.

آیه چهارم هم در باب صلاة خوف بعض آقایان تذکر دادند «فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركباناً [4]» آن وقت باز فر کنید آیا به آیات
«يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر [5]» یا «خَفَّف اله عنْم [6]» و... آیا متوانیم به این آیات استدلال کنیم یا نه ان شاء اله

فردا.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مزمل، 1و2.
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